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Abstract 

Siyyid Jaʿfar Murtiżā (A.H. 1364-1441/A.D. 1945-2020) is one of the authors who write about 

Prophet Muḥammad (PBUH) and his manners of living. He has analysed a multitude of historical 

accounts in the book Al-ṣaḥīḥ min Sīrat-al-nabī al-aʿẓam. One of his methods of analysing historical 

narrations has only received scant attention from other scholars of the life of Prophet. The method 

focuses on the personality and psychological characteristics of the person who has been talked 

about. 

In the field of psychology, personality is defined as a set of physical, psycological, and behavioral 

characteristics distinguishing each person from others and enabling a prediction of each person’s 

behavior. ʿĀmilī has not analysed personality from a psyco-theoretical point of view, but has rather 

pointed out constant behavioral characteristics based on a set of historical accounts related to each 

person and as such evaluated the various accounts related to that person. The present study 

examines ʿĀmilī’s method of analysis by conducting research on Al-ṣaḥīḥ min Sīrat-al-nabī al-aʿẓam. 

Keywords: Sīra-pazhūhī, Siyyid Jaʿfar Murtiżā ʿĀmilī, Analysis of Historical Accounts, Al-ṣaḥīḥ min 

Sīrat-al-nabī al-aʿẓam 

Vol. 53, No. 1: Issue 106 Spring & Summer 2021, p.87-110 

 
Print ISSN: 2028-706x 

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir 

Online ISSN: 2538-4341 

 
Accept Date: 03-11-2021 

 

Revise Date: 04-10-2021 

 

Receive Date: 07-04-2021 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2021.69534.1026 Article type:  Promotional 

 

jalilian1358@yahoo.com%20
https://jhistory.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jhistory.2021.69534.1026


 

 

 

 

       History & Culture                                                                         تاریخ و فرهنگ
 
 
 
 
 

 نقد روایات تاریخی بر پایۀ شخصیت افراد  با تأکید بر آرای سید جعفر مرتضی
 "ی الأعظم  )ص(الصّحیح من سیرة النب"در کتاب 

 )نویسنده مسئول( دکترحمید جلیلیان
 ناب، ایرانبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، استادیار گروه  معارف اسلامی، 

Email: jalilian1358@yahoo.com  
 دکتر سیفعلی زاهدی فر

 شهید مدنی آذربایجاناستادیار دانشگاه 
  چکیده

الصّحیح من سییة  البییا اظم ی  نویسانی است که در  کتاب  ق( از سیره 1441-1364سید جعفر مرتضی عاملی )
های نقد او نسبت بهه منقهو ت داده است. یکی از روش  قرار  انبوهی از روایات تاریخی را مورد نقد و بررسی )ص(

روانهی شخصهی  –های روحهی جه به شخصیت و ویژگیشده است، تو پژوهان واقعتاریخی که کمتر مورد توجه سیره
 هایی درباره او نقل شده است.است که گزارش

های جسمی، روانی و رفتهاری کهه ههر فهرد را از شناسی، شخصیت عبارت است از مجموعۀ ویژگیدر آثار روان
شناسانه بهه تللیهل ای روانیهکند. عاملی از زاویۀ نظربینی رفتار شخص را ممکن میافراد دیگر متمایز و قابلیت پیش

ههای ثابهت رفتهاری او را شخصیت افراد نپرداخته بلکه با توجه به مجموعۀ اطلاعات تاریخی دربارۀ هر فهرد، ویژگی
هع در  مشخص کرده است و از این راه به سنجش اخبار گوناگون دربارۀ آن فرد پرداخته است. پهژوهش حارهر، بها تتبد

 این شیوۀ نقد عاملی را مورد بررسی قرار داده است. )ص(  اظم  الصّحیح من سیة  البیاّ کتاب 
 .)ص( الصّحیح من سیة  البیا اظم  پژوهی، سید جعفر مرتضی عاملی، نقد روایات، سیره ها:کلیدواژه
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 مقدمه

نقد حدیث و روایات تاریخی، از دیرباز نزد ملدثان و مورخان اسلامی امری شناخته شهده و معمهوب بهوده 
ها به صلت و سقم روایات پی ببرند. مثلًا روایت بستند تا به واسطۀ آنهایی را به کار می. ایشان روشاست

کردنهد. نمودند و در صورت مخالفت تامد روایت با قرآن، نسبت به صلت آن تردید میرا به قرآن عرره می
ت قطعی، تاریخ صلیح، علم، حس روش هایی به و تجربه از روشهای دیگری مانند؛ عررۀ روایت به سند

ههای بهزر  دادند. یکی از پژوهشرفتند که ملدثان و مورخان به یکسان آن را مورد توجه قرار میشمار می
 1441-1364که در حوزۀ تاریخ و حدیث سامان یافته، پژوهش پردامنۀ استاد سید جعفر مرتضهی عهاملی )

انعکها   )ص( الصحیح من سیة  البیا اظم ی  ق( در مورد سیرۀ پیامبر )ص( است که در کتاب ارزشمند
یافته است. وی در این کتاب، انبوهی از روایات را نقل و مورد نقد و بررسی قرار داده است. روش او در این 
ر نقل کرده سهپس مبهادرت بهه نقهد و  م و متأخد کتاب آن است که ابتدا روایت مربوط به سیره را از منابع متقدد

های نقد روایت، توسط عاملی که کمتر مورد توجه واقع شده است، نقهد یکی از روشنماید. بررسی آن می
ههای روحهی، روانهی، روایت با توجه به شخصیت افراد است. منظور ما از شخصیت افراد مجموعۀ ویژگی

 های متعدد زندگی از او به منصۀ ظهور رسیده است.جسمانی و اخلاقی اوست که در دوره
های تاریخی را در مورد آن شهخص، مهورد ارزیهابی توان نقلهای این شخصیت، میبا ترسیم ویژگی   

ههایی وجهود های تأثیرگذار معاصر پیهامبر )ص( نقلشود که در مورد شخصیتقرار داد. بسیار مشاهده می
ها سازگار نیست، عاملی از این دید به نقهد منقهو ت سهیره دارد که به هیچ وجه با شخصیت و روحیات آن

توان وی را از پیشگامان نقهد حهدیث مربهوط بهه شخصهیت افهراد دانسهت. بها نظهر بهه پرداخته است. می
کنیم کهه اللدیث نوشته شده است، هیچ سرفصلی را مشاهده نمیهایی که در زمینۀ نقد حدیث و فقهکتاب

ر ش فهی  و  یثنقی     عیح  ی ههای عنوان نمونهه کتابدر نقد روایات از این شیوه بهره جسته باشد. به
از علی نصهیری و  الح یثفقهاز سید کاظم طباطبایی و  مبطق فه    یثاز عبدالهادی مسعودی،    یث

د حسن ربانی از این روش بهه عنهوان یهر سرفصهل از روش الح یثاصول   قوام  فقه ههای نقهد از ملمد
های نقد حهدیث یسته است کتاباند. با توجه به نتایج پربار این روش نقد حدیث، شاحدیث استفاده نکرده

هها بها عنهوان نقهد اللدیث توجه بیشتری به این بلث داشته باشند و سرفصل جدیهدی در ایهن کتابو فقه
 حدیث با توجه به شخصیت افراد، مطرح کرده و مورد بررسی قرار گیرد.

توان اص میکند این است که آیا با شناخت شخصیت افراد و اشخپرسشی که این پژوهش مطرح می    
به صلت و یا سقم احادیث پی برد؟ سؤاب دیگر اینکه آیا عاملی از این شیوه برای نقد احادیث سیره استفاده 

 کرده است؟
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های شخصهیتی افهراد روشهی مطمه ن و توان گفت که استفاده از ویژگیها میدر پاسخ به این پرسش   
یهن شهیوه در نقهد احادیهث بههره بهرداری نمهوده و راه آید. عاملی از اکارآمد برای نقد احادیث به شمار می

 جدیدی را در نقد احادیث پیش رو گذاشته است.
روشن است که رویکرد عاملی رد تقریب است و بیشتر این روش را در تنقیص مخالفان به کار گرفتهه 

مورهوعات تهوان ایهن روش را در بهرد. بنهابراین میاست ولی این رویکرد اصالت روش را زیهر سهؤاب نمی
دیگری که ارتباطی به فضائل اهل بیت )ع( یا تنقیص مخالفان ندارد بهه کهار بسهت و نتهایج آن را مشهاهده 

 نمود.
آوریم. های مختلفی تعریف شهده اسهت کهه از بهین آنهها دو تعریهف زیهر را مهیشخصیت به صورت
همتها ههای بیبها ویژگیهای تفکر شخص در زندگی روزمره که ای از رفتار و شیوهشخصیت یعنی مجموعه

تهوان آن الگوههای معهین و شخصهیت را می 1شود.بینی مشخص میبودن، ثبات )پایداری( و قابلیت پیش
مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبر شخصهی فهرد را در تعامهل بها ملهیط اجتمهاعی و 

  2دانند. پایدار میها، شخصیت را نسبتاً زنند. با این حاب، اکثر نظریهاش رقم میمادی
های جسمی، روانی و رفتاری کهه ههر فهرد را از افهراد دیگهر شخصیت عبارت است از مجموعۀ ویژگی

ههای اند: عوامل وراثتی کهه بهه وجهود آورنهدۀ ویژگیکند. عوامل ایجاد کنندۀ شخصیت دو دستهمتمایز می
وراثتهی و ایجهاد کننهدۀ بسهیاری از  هایساز رشد و توسهعۀ جنبههجسمی هستند و عوامل ملیطی که زمینه

 3خصوصیات اکتسابی شخصیت است.

 موضوع ۀپیشین

 توان اشاره نمود: دربارۀ پیشینۀ بلث به مقا ت زیر می
« های تشخیص اخبار صلیح از موروع از دیدگاه ابن خلدون و سید جعفر مرتضهی عهاملیراه»الف. 

 .1398ساب  آییبه پژ هش،نوشتۀ اصغر منتظر القائم، 
های تمیز حدیث صلیح از موروع اشاره شده و اصلًا به بلث شخصیت افهراد و در این مقاله به روش

 نقش آن در نقد حدیث پرداخته نشده است.   
الصیحیح مین سییة   شناسی سید جعفر مرتضی عاملی در ارزیابی احتما ت تهاریخی در:وشر» ب.

 .1394، تاریخ اسلامنوشتۀ حمید جلیلیان و سیفعلی زاهدی فر، مجلۀ « )ص( البیا اظم  

                                                 
 .10، شباسا به زبان سادهشخصیت. متیوز، 1
 .5. همان،  2
 .23،  10، شباسا شخصیتر ان. کریمی، 3

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1745463/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096291/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096291/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85
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در این مقاله به طور گذرا به شخصیت افراد در نقد روایات تاریخی توجه شده ولی مطلب بسیار مجمل 
 ه است.باقی ماند

« )ص( الصیحیح مین سییة  البییا اظم ی نقش احکام مسلم فقهی در ارزیابی روایات تاریخی » .ج
د علی ایازی، مجلۀ   .1390، فقه   میانا  قوق اسلامانوشتۀ حمید جلیلیان و سید ملمد

 در این مقاله به نقش احکام مسلم فقهی در ارزیابی روایات تاریخی پرداخته شده و به شخصیت افهراد
 ای نشده است.در نقد روایات اشاره

با توجه به  الصحیح من سیرة النبی الأعظمبررسی و نقد احادیث در کتاب 

 شخصیت افراد

ع در مجلدات متعدد کتاب ارزشمند  موارد متعددی یافهت شهد  )ص( الصحیح من سیة  البیا اظم  با تتبد
های روحی، روانی، جسمی و اخلاقهی یهر که نویسندۀ دانشمند این کتاب، با توجه به شخصیت و ویژگی

شخص روایات نقل شده در رابطه با آن فرد را مورد بررسی قرار داده است. هرچند ممکن است در برخی از 
های به کار رفته مناقشاتی صورت پذیرد؛ اما باید اذعان نمود که اصل ایهن روش در این موارد در مورد مثاب

پردازیم که عاملی از ایهن شهیوه کارآمد است. اینر به بررسی مواردی میمورد نقد و بررسی احادیث بسیار 
 در نقد احادیث سیره بهره برده است.

ین سورۀ عبس با توجّه به شخصیت عثمان1  .نقد روایات آیات آغاز
در مورد سبب نزوب آیات اولیۀ سوره عبس اختلاف شدیدی بین مفسران وجود دارد. برخهی شخصهیت 

هها شهخص مهورد برخی از مفسران طبه  بعضهی از سهبب نزوب 1دانند.ب خدا )ص( میمورد عتاب را رسو
در یکی از روایات رجل من بنی امیه ذکر  2دانند.عتاب را فردی از بنی امیه دانسته و عثمان را مصداق آن می

 4اسهت.ولی بعضی از روایات اسم او را به صراحت ذکهر کهرده  3شده بدون اینکه نامی از عثمان برده شود.
عاملی با استناد به اینکه از نظر تاریخی عثمان در ملدودۀ زمانی نزوب آیهه در مکهه حضهور نداشهت و بهه 

دهد که بهیش از حبشه هجرت کرده بود، در روایت فوق اشکاب کرده و آن مشکل را به این صورت پاسخ می
ء آنهان بهوده کهه دوبهاره بهه حبشهه سی نفر از مهاجران به حبشه بعد از دو ماه به مکه بازگشتند و عثمان جز

بازگشته است. ولی به هر حاب داستانی که نقل شده است با خل  و خوی عثمهان و شخصهیت وی سهازگار 
                                                 

 . 451 /5 تفسیة الییضا ي )انوار التبزیل   اسةار التا یل(،. بیضاوی،  1
 . 141 /30الفةقان فا تفسیة القةآن بالقةآن   السبة،. صادقی تهرانی،  2
 . 266 /10، مجمح الییان فا ملوم القةآن. طبرسی،  3
 . 508 /5، نورالثقلین؛ عروسی حویزی، 405 /2، تفسیة قما. قمی،  4
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کنند که در بناء مسجد در مدینه بین عمار و عثمان رخ داده است، کهه آن ای را نقل میاست. مورخان قضیه
 زم بهه  1کنهد.به سبب نزوب سورۀ عبس را تأییهد مینیز شاهدی بر شخصیت عثمان است و روایت مربوط 

توریح است که عاملی در نقد و بررسی روایات مربوط به این موروع دو بار از شخصیت افهراد بهرای نقهد 
تواند پیامبر اکرم )ص( باشد حدیث بهره برده است. نخست اشاره کرده است که شخصیت مورد عتاب نمی

دوم اگر اشکا ت  2ها و شخصیت آن حضرت سازگار نیست.یات و ویژگیچرا که این کار اصلًا با خصوص
 3مربوط به حضور عثمان در مکه مرتفع شود، این حادثه با خصوصیات و شخصیت عثمان سهازگار اسهت.

تللیل عاملی در این زمینه کاملًا متین و پذیرفتنی است. برخی از ملققان روایاتی را که این کار را به پیامبر 
های عاملی بر باید توجه داشت که استد ب 4دانند.تساب داده است، مربوط به مورخان آب زبیر می)ص( ان

های کلامهی در کتهاب دو قسم است: الف. استد ب کلامی؛ ب. اسهتد ب تهاریخی. توسهل بهه اسهتد ب
بهه  کم نیست و درستی یا نادرستی این روش خارج از بلث کنونی اسهت؛ امها آنجها کهه عهاملی الصحیح

توان صلت و سقم استد ب او را بها نقهد منهابع و روایهات تهاریخی مهورد پردازد، میاستد ب تاریخی می
ای در ههر استفاده او ارزیابی نمود. از آنجا که وی به منابع تاریخی اشراف زیادی دارد، تتبع بسهیار گسهترده

ه او غیهر معتبهر و یها رهعیف ۀاستفاددهد. ممکن است گاهی منابع تاریخی و روایات مورد مورد انجام می
توان این استد ب را نقد کرده و رهعف یها بطهلان آن را آشهکار کهرد. ولهی در ههر باشد؛ در آن صورت می

صورت مطالبی که بیان شد هیچ کدام نافی ارزش نقد روایات با توجه به شخصهیت نیسهت. روش درسهت 
 و خطا رخ دهد. است ولی ممکن است در تطبی  یر روش بر روایت اشتباه

 . نقد روایت منع پیامبر )ص( از دسترسی کفار به آب در جنگ بدر 2
در بعضی منابع تاریخی نقل شده است که پیامبر )ص( در جنگ بدر از دسهتیابی کفهار قهریش بهه آب 

در نقد این روایت گفته شده است که مشرکان قبل از پیامبر )ص( در بدر مسهتقر  5ممانعت به عمل آوردند.
کنهد کهه ابهن اسهلاق بهه صهراحت نقهل می 6دند و بعید است در جایی منزب کنند که آبی نداشته باشد.ش

عاملی علاوه بهر نقهد  7ها نشود.مشرکین به آب وارد شدند و پیامبر )ص( دستور دادند که کسی متعرض آن
پیامبر اکرم )ص(  کند که منع مشرکان از آب اصلًا با شخصیت و خل  و خویتاریخی موارد فوق اظهار می

                                                 
 . 291 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ملی، .  عا 1
 . 285 /3. عاملی، همان،  2
 . 291 /3. عاملی، همان،  3
 . 176، زبیةیان   ت  ین سیةه نیوی. هدایت پناه،  4
 . 122 /2، الکامل فا التاریخ؛ ابن اثیر، 452 /2، السیة  البیویة. ابن هشام اللمیري،  5
 . 295 /5، بیا اظم  الصحیح من سیة  ال. عاملی،  6
 . 123 /2، الکامل فا التاریخ. ابن اثیر،  7
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سورۀ انفاب خداوند بهر  11واقعیت آن است که مسلمانان به آب دسترسی نداشتند و طب  آیۀ  1سازگار نیست.
شهاید امویهان بهه  2ایشان باران نازب کرد و به واسطۀ آب باران مسلمانان تطهیر نموده و غسل انجهام دادنهد.

ه جلوه دادن بستن آب بر روی امام حسین ) ع( و اصلاب آن حضرت در حادثۀ کربلا این قصهه خاطر موجد
 را جعل نموده باشند. کار علی )ع( در صفین نیز تأییدی بر این مطلب است.

 .نقد روایت دستور پیامبر مبنی بر گشودن بند اسارت عباس در بدر 3
از جمله اسرای جنگ بدر عبا  عموی پیامبر اکهرم )ص( و عقیهل بهود. پیهامبر )ص( در آن شهب بهه 

اطر عطوفتی که نسبت به عموی خویش داشتند، از صدای نالۀ عبا  نتوانستند استراحت کننهد. یکهی از خ
گشایم. پیامبر )ص( فرمودند: بند همۀ اسیران را اصلاب به پیامبر )ص( عرض کرد من بند اسارت او را می

ن حضهرت در عاملی معتقد است این روایت با شخصهیت رسهوب خهدا )ص( و عهدب و دقهت آ 3باز کنید.
کننهد پیهامبر )ص( مراعات احکام الهی و صلابت ایشان در دین سازگارتر است؛ نه آن روایاتی که نقهل می

دستور دادند از میان اسیران بدر فقط بند عبا  را بگشایند؛ چرا که آن روایهات بها شخصهیت پیهامبر )ص( 
  4سازگار نیستند.

 دن کفار در قبال مُثله شدن جناب حمزه .نقد روایت قسم پیامبر )ص( مبنی بر مُثله کر 4
در حوادث مربوط به جنگ احد آمده است که وقتی رسوب خدا )ص( جسهد مثلهه شهدۀ حمهزه )ره( را 
دیدند قسم یاد کردند که اگر بر مشرکین قریش دست پیدا کنند، سی نفر از ایشان را به عوض این کهار مثلهه 

عهاملی در  6نلل نیز روایاتی قریب به این مضمون وجود دارد. سورۀ 126در منابع روایی در ذیل آیۀ  5کنند.
گوید: این گفتار با روحیه و اخهلاق و انسهانیت وا ی رسهوب خهدا )ص( ههیچ تناسهبی نقد این روایت می
توان ادعا کرد که با روحیۀ تدبیر امور مردم از سوی هر انسان حکیمی کهه بهه تهدبیر امهور ندارد؛ و حتی می

از نظر تاریخی مسهلم اسهت کهه در  7مچنین با سیاست به معنی صلیح کلمه سازگار نیست.پردازد و همی
حدود بیست و هشت جسد و یا بیشتر از کشته شدگان مشرکین در اختیار مسلمانان بود اما پیامبر این کار را 

اد زیر خواستند حجیت اقواب آن حضرت را در سرزنش برخی افرشاید جعل کنندگان این حدیث می 8نکرد.
                                                 

 . 293 /5 الصحیح من سیة  البیا اظم  ،. عاملی،  1
 جا. . همان 2
 . 390 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  3
 . 43 /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 441 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس؛ دیار بکری، 334 /2،  ةالسیة  الحلیی. حلبی،  5
 . 179 /5، ال ر المبثور. سیوطی،  6
 . 264 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  7
 . 265. عاملی، همان،  8
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  1سؤاب ببرند.
 لوحانه منسوب به پیامبر )ص(.نقد روایات اعمال ساده5

ای مشهغوب الرقهاع پیهامبر اکهرم )ص( در گوشههدر منابع تاریخی نقهل شهده اسهت کهه در غهزوۀ ذات
استراحت بودند و شمشیرشان را از با ی سرشان آویخته بودنهد؛ کهه یکهی از مشهرکان از فرصهت اسهتفاده 

هد چهه کسهی تهو را از ایستد. خطاب به پیامبر )ص( می ی سر آن حضرت میکند و بامی گویهد: ای ملمد
افتد بلافاصله فرماید: خدا. در این هنگام شمشیر از دست او میدهد؟ پیامبر )ص( میدست من نجات می

ن چه کسهی تهو گوید: اکنوگیرد و به آن شخص میپیامبر )ص( آن را از زمین برداشته و با ی سر او قرار می
هها های مختلف و در زمانهای متعددی با این ساختار اما با شخصیتدهد؟ قصهرا از دست من نجات می

بخاری و مسلم نیز شبیه این  2های متفاوت نقل شده است که قصۀ غورث بن حارث معروف است.و مکان
گونهه از ت دارد. وی معتقهد اسهت اینعاملی نقدهای مختلفی به این دسته از روایا 3اند.داستان را نقل کرده

ها، پیامبر )ص( را به صورت شخصیتی ساده و به دور از دوراندیشی، ذکاوت، تدبیر و سیاست نشان داستان
خواهد که با کیاست، هوشهیار و بااحتیهاط باشهد و که پیامبر)ص( از یر مؤمن عادی میدهد. در حالیمی

به صورت عادی تصور ایهن مطلهب  4ر ابتدایی غفلت کند.چگونه ممکن است که خود حضرت از این امو
دشوار است که یر سپاه به کلی از فرمانده خویش غفلت کند و یر نفر غریبه، به راحتی با نفهوذ و کمهین، 

بانی از لشهکر افهراد دانیم همیشه پیامبر )ص( برای حفاظهت و دیهدهتوان ترور او را داشته باشد. با اینکه می
تر علی )ع( که همیشه و در تمهام للظهات یهار و نگهبهان پیهامبر )ص( ردند. از همه مهمگماخاصی را می

کلام عهاملی  6به غیر از علی )ع( افراد دیگری بودند که حفاظت از پیامبر )ص( را به عهده داشتند. 5بودند.
 در این زمینه کاملًا متین و پذیرفتنی است.

 . نقد روایات شجاعت محمّد بن مسلمه 6
تون تاریخی نقل شده است که پیامبر اکرم )ص( علناً ررایت خود را از قتل کعب بن اشرف اعلام در م

د بن مسلمه داوطلب این کار شهد و آن  فرمودند و گفتند چه کسی حارر است این کار را انجام دهد؟ ملمد
د بن مسهلمه 7را انجام داد. و شهجاعت و  عاملی معتقد است که دست سیاست در برجسته نشان دادن ملمد

                                                 
 .  263. عاملی، همان،  1
 . 693 /3، ةالسیة  البیوی؛ ابن هشام، 213 /4، الی ء   التاریخ. مقدسی،  2
 . 576 /1، الجامح الصحیح؛ ابن حجاج، 39 /4، الجامح الصحیح. بخاری،  3
 . 343 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 343-344 /9. عاملی، همان،  5
 . 344 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 287 /1، التةاتیب الإداریة. کتانی،  6
 . 317، سیة  ابن إسحاق؛ ابن اسلاق، ، 187 /1، ازیالمغ. واقدی،  7
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های خلافت بود. او از معتمدین خلیفهه سایر فضایل او فعاب بوده است؛ چرا که وی از تلکیم کنندگان پایه
رفت. بعضی معتقدند که خلیفه دوم او را برای ترور سعد بن عباده به شام فرستاد. او با علی دوم به شمار می

ولی مههم  1و کسی است که شمشیر زبیر را شکست. )ع( بیعت نکرد و از مهاجمان به خانۀ فاطمه )ع( بوده
هد بهن مسهلمه  این است که قتل ابن اشرف که نیاز به شجاعت داشت، با ویژگی روحهی و شخصهیت ملمد

د بن مسلمه می تواند روشنگری کند. سازگار نیست. نقل تاریخی ذیل در مورد میزان دلیری و شجاعت ملمد
د بن مسلمه از جا نب پیامبر )ص( مأموریت یافت تا کعب بن اشهرف را بهه قتهل در ساب سوم هجرت ملمد

خورد. پیامبر )ص( چهون تهر  وی را مشهاهده برساند. او سه شبانه روز از تر  این مأموریت چیزی نمی
عنوان کمر به او همراهش فرستاد. این گروه طب  نقشۀ قبلی کعب را به قتهل رسهاندند؛ کرد، چهار نفر را به

د بن مسلم قهرائن  2ه از شدت تر  و وحشتی که داشت یکی از همراههان خهود را مجهروح کهرد.ولی ملمد
برخی  3ترین نقش را در قتل ابن اشرف ایفا کرده است.دهد ابو نائله فردی است که بیشترین و مهمنشان می

د بن مسلمه را قاتل مرحب یهودی در جنگ خیبهر معرفهی کردهمنابع در فضیلت  4انهد.سازی دیگری، ملمد
عهلاوه بهر ایهن مسهلم در  5بزرگان تاریخ و سیره اتفاق نظر دارند بر اینکه قاتل مرحب، علی )ع( بوده است.

گونهه در تاریخ هیچ 6خود با ذکر روایتی از سعد بن ابی وقاص این مس له را تأیید کرده است. صحیحکتاب 
د بن مسلمه نقل نشده است و اصلًا او در میان شجاعت چشم عرب بهه پهلهوانی و شهجاعت گیری از ملمد

معروف نبوده است تا بتوانیم این نقل را در مورد او بپذیریم؛ بلکه بهه عکهس طبه  نقلهی کهه از ابهن هشهام 
های سخت نبرد نیست. وارح است که کسهی بها ایهن پیشهینه و شود، وی اهل میدانگزارش شد معلوم می

ر علی )ع( علاوه بر مرحهب شهش تهن از تواند حریف شخصی مانند مرحب باشد. فاتح خیبروحیات نمی
د بن مسلمه، مرحب را کشته و نبرد بها  دیگر پهلوانان یهود را به خاک افکند. معقوب نیست که بپذیریم ملمد

تر اینکه این قصه از زبان جابر بهن عبداللهه انصهاری از همه دردناک 7دیگران را به کس دیگری سپرده است.
ان و دوستداران علی )ع( و اهل بیهت بهوده اسهت. در صهورتی کهه شخصیتی که از ملب 8جعل شده است؛

                                                 
 . 586-7 /9، قاموس الةجال. تستری،  1
 . 737)ص(،  فة غ اب یت: تجزیه   تحلیل کاملا از زن گا پیامیة اکةم؛ سبلانی، 568 /2،  السیة  البیویة. ابن هشام،  2
 . 24 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 127 /5، سیل اله ی   الةشاد فا سیةه خیة العیاد؛ صاللی شامی، 299 /2، تاریخ الام    الملوک؛ طبری، 797 /3،  السیة  البیویة . ابن هشام، 4
 . 219 /2، الکامل فا التاریخ؛ ابن اثیر، 300 /2، تاریخ الام    الملوک؛ طبری، 55 /3، السیة  الحلییة. حلبی،  5
 . 120 /7، الجامح الصحیح. ابن حجاج،  6
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 . 736. همان،  8



 106،  شمارة پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /96

 1جابر در تمام غزوات افتخار رکاب پیامبر را داشته، جز در این غزوه، که توفی  شرکت در آن را نیافت.
 . نقد روایت شوق سمرة بن جندب به جهاد 7

سهاب بهودن از وسنکمدر متون تاریخی نقل شده است که رسوب خدا )ص( بعضی از افراد را به سهبب 
جبهه و جنگ باز داشتند مانند عمرو بن ثابت، سمرة بن جندب و رافع بن خدیج. سپس حضهرت بهه دلیهل 
مهارت رافع در تیراندازی و شوق فراوان او برای جهاد، اذن دادند که در جنگ شرکت کند. سمرة به این امهر 

بر )ص( اجازه دادند که آن دو مسهابقه دهنهد کهه دهم. پیامگفت من با رافع مسابقه میاعتراض داشت و می
عاملی در نقد این  2سمرة در مسابقه برنده شد و بدین ترتیب پیامبر )ص( اذن دادند که در جهاد شرکت کند.

گوید: ما در این نقل دربارۀ سمرة بن جندب تردید داریم؛ چرا که اوً  ابن اثیر این قضهیه را روایت چنین می
تهر از آن امها مهم 3سمرة حلیف بنی زهره نقل کرده است و نه دربهارۀ سهمرة بهن جنهدب. در مورد جابر بن

توان گفت که این نقل با روحیات، خل  و خو و شخصیت سمرة سازگار نیست. وی هیچ موقع در جهادۀ می
حی های رومستقیم قدم بر نداشته و در حرکات و سکنات خود تابع شرع نبوده است. تاریخ زندگی و ویژگی

و روانی وی چه در زمان حیات رسوب خدا )ص( و چه بعد از رحلت آن حضرت، انتساب این نقل را به وی 
در مورد وی مشهور است. پیهامبر  لا عةردر زمان حیات رسوب خدا )ص( قضیۀ حدیث  4سازد.منتفی می

د زیادی از مسلمانان رسان( معرفی کردند. بعد از رسوب خدا )ص( افرا)مرد زیان 5)ص( وی را رجل مُضارد 
به دست وی کشته شدند. طبری نقل کرده است که زیاد بن ابیه او را در بصره جانشین خود قهرار داد. وی در 

وی چهل و هفت نفر از بنی عدی را که  6مدت کوتاهی در این سمت حدود هشت هزار نفر را به قتل رساند.
وب گرفتن وی از معاویه و جعل حدیث مبنی بر اینکه قضیۀ پ 7همگی جزء حافظان قرآن بودند به قتل رساند.

سورۀ بقره در مورد علی )ع( نهازب شهده، معهروف  204سورۀ بقره در مورد ابوجهل نازب شده و آیۀ  207آیۀ 
آن پیامبر )ص( در حه  سهمرة، ابهوهریره و  ای از زندگی سمرة بود. افزون برها گوشهبه هر حاب این 8است.

رود در آتهش اسهت و سهمرة آخهرین کس از شما سه تن که پهس از همهه از دنیها مهی ابوملذوره فرمود: آن
نقدهای عاملی به این روایت نقد پسینی است. سالیان اولیۀ تشکیل حکومت توسط  9بازماندۀ این گروه بود.

                                                 
 . 332 /17، الصحیح من سیة  البیا اظم  جا؛ عاملی، . همان 1
 . 216 /1، المغازی. واقدی،  2
 . 151 /2، الکامل فا التاریخ. ابن اثیر،  3
 . 114 /7،  ن سیة  البیا اظم  الصحیح م. عاملی،  4
 . 294 /5، الکافا. کلینی،  5
 . 237 /5، تاریخ الام    الملوک. طبری،  6
 جا. . همان 7
 . 73 /4،  شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  8
 . 78 /4، شةح نهج الیلاغة؛ ابن ابی اللدید، 150 /3، الإصابة فا تمییز الصحابة؛ ابن حجر عسقلانی، 117 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  9
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نین پیامبر )ص( در مدینه شور و اشتیاق فراوانی برای مسلمانان ایجاد کرده بهود و سهمرة در آن زمهان در سه
نوجوانی بوده است. هیچ استبعادی ندارد که بپذیریم سمرة در ایام نوجوانی احساسات دینی و مذهبی قهوی 

ها در آینده داشته ولی رفته رفته خوی دنیاطلبی و قساوت بر وی غلبه کرده است. افزون بر آن آیا اعماب انسان
 شود؟ها در گذشته مینافی شجاعت و خدمات ساب  آن

 ایات شجاعت عمر . نقد رو 8
در برخی منابع تاریخی نقل شده است که پیامبر )ص( قبل از اسلام عمهر، دعها کهرد و فرمهود: خهدایا 

این روایت با تعبیرهای مختلف دیگر نیهز نقهل شهده  1اسلام را با اسلام آوردن عمر بن خطاب عزت بخش.
اطعانهه بهه کهذب و عهدم صهلت ایهن عاملی این روایات را با دیدۀ شر و تردید نگریسته و بلکه ق 2است.

رسهد و در ایهن روایات رأی داده است. وی معتقد است که تمام دعاهای پیامبر اکهرم )ص( بهه اجابهت می
کم یر عزت ظاهری بهرای شد و دستصورت باید پس از اسلام عمر برای مسلمانان گشایشی حاصل می

چنانچهه نقهل شهده  3دههد.این را نشان می آمد در حالی که واقعیت تاریخی خلافمسلمانان به وجود می
است هنگامی که اسلام عمر ظاهر گشت این بر مشرکان گران آمد و گروهی از مسلمانان به دست مشهرکان 

شود نقد عاملی از طری  شخصیت خلیفۀ دوم اما آنچه مهم است و به بلث ما مربوط می 4مجازات شدند.
یت مقام و مکانت وا یهی در بهین اعهراب نداشهت و خهادم نسبت به این روایت است. عمر در زمان جاهل

همچنین وی در قبیلۀ خود هیچ موقع سهمت ریاسهت نداشهته  5)عسیف( ولید بن مغیره در سفر به شام بود.
حتی قبیلۀ بنی عدی که عمر به آن منسوب بود نیهز جهزء قبایهل مههم و تأثیرگهذار عهرب بهه شهمار  6است.

آمهد و در طهوب عمهر خلیفهۀ دوم ههیچ و پهلوانان عرب نیز به حسهاب نمیوی جزء قهرمانان  7آمدند.نمی
تواند ای از او صادر شده باشد، سراغ نداریم. بنابراین این سخن پیامبر )ص( نمیموقعیتی که شجاعت ویژه

در برخهی از منهابع  8وجه صلیلی داشته باشد و ناگزیر باید گفت که از زبان آن حضرت جعل شده است.
این نقل دیار بکری با انتقاد عاملی  9مده است که در غزوۀ مریسیع، عمر پیشاهنگ سپاه بوده است.تاریخی آ

                                                 
 . 88 /5، الی ء   التاریخ؛ مقدسی، 27 /44، تاریخ م یبة دمشق. ابن عساکر،  1
 . 202 /3ق ، 1405، الطیقات الکیةی. ابن سعد،  2
 . 314-315 /3،  الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 321 /5، المصبّف. ابن همام،  4
 . 183-184 /12، شةح نهج الیلاغةابی اللدید،  . ابن 5
 . 303 /15و   312 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 147، تاریخ بغ اد أ  م یبة السلام. خطیب بغدادی، ،  6
 . 315 /3،  الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 381، نسب قةیش. زبیری،  7
 . 304 /15و   312-313  /3،  اظم   الصحیح من سیة  البیا. عاملی،  8
 . 1/470، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  9



 106،  شمارة پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /98

های مواجه شده است. او معتقد است پیشاهنگ سپاه باید کسی باشد که جزء شهجاعان و پهلوانهان عرصهه
مورد خلیفهۀ دوم نبرد باشد و قدرت سازماندهی و تهییج سپاهیان را داشته باشد. این خصوصیات روحی در 

کند. تا جایی که خود خلیفهۀ دوم بهه گزارش نشده است بلکه مواردی وجود دارد که به عکس آن د لت می
گریز خود از میدان نبرد در جنگ احد، احزاب و بنی قریظه اشاره کرده است و ما در جنهگ بهدر نیهز چههرۀ 

رسوب خدا )ص( هیچ رویدادی را کهه حهاکی کنیم. تا زمان فوت متمایزی از او در صلنه نبرد مشاهده نمی
  1از شجاعت خلیفۀ دوم در میدان نبرد باشد به منصۀ ظهور نرسیده است.

 .نقد روایت عرضۀ حفصه به ابوبکر و عثمان توسط عمر 9
پیامبر )ص( در ساب سوم هجرت حفصه دختر عمر را به عقهد خهویش در آوردنهد. برخهی از روایهات 

حفصه را بر ابوبکر و عثمان عرره نمهود ولهی ایهن دو از ازدواج بها او اسهتنکاف کنند: عمر، چنین نقل می
نمودند. عمر این مس له را همراه با گلایه در ملضر رسوب خدا )ص( مطرح کرد. پیامبر فرمودنهد: خداونهد 

د عهاملی در نقه 2به عثمان همسری بهتر از دختر تو عطا نموده است و همسر دختر تو بهتر از عثمان اسهت.
گوید: اینکه عمر دختر خود را برای ازدواج به ابوبکر و عثمان عرره کند امری اسهت کهه در این روایت می

بین اعراب سابقه نداشته و با طبیعت عربی و غرور و حساسیت آن نسبت بهه زن سهازگار نیسهت. و از همهه 
نان ناسازگار است؛ بهه طهوری تر این امر از سوی عمر بعیدتر است و با حساسیت متمایز او نسبت به زمهم

بنابراین عاملی در این قضهیۀ بخصهوص ایهن  3که او ازدواج موقت را که در جاهلیت مرسوم نبود، منع کرد.
متن از روایت را ترجیح داده است: هنگامی که رقیه همسر عثمان از دنیا رفت او از حفصه خواستگاری کرد 

ر )ص( رسید فرمود: ای عمر آیا تو را به مردی بهتر از عثمان ولی عمر موافقت ننمود. این خبر به گوش پیامب
راهنمایی نکنم؟ و عثمان را به پدری بهتر از تهو؟ عمهر عهرض کهرد: آری ای پیهامبر خهدا )ص(. حضهرت 

 4آورم.فرمود: دخترت را به عقد من در بیاور و من نیز دخترم را به ازدواج عثمان در می
 بودن حفصه . نقد روایت صوّامه و قوّامه 10

نقل شده است که هنگامی که پیامبر )ص( حفصه را طلاق داد مردم غمگین شدند. دایی او عثمان بهن 
مظعون و برادرش قدامه، غمگین در پیش او بودند که پیامبر )ص( وارد شد و فرمود: ای حفصه جبرئیل )ع( 

رگهردان چهرا کهه او بسهیار روزه گویهد کهه حفصهه را برساند و میپیش من آمد و گفت: خدا به تو سلام می

                                                 
 . 247 /12،  الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  1
 . 196 /6. عاملی، همان،  2
 . 196-197. عاملی، همان،  3
 . 197 /6، ، الصحیح من سیة  البیا اظم  عاملی؛ 97 /1، المواهب الل نیه بالمبح المحم یة. قسطلانی شافعی،  4
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عاملی معتقد است این  1گزارد )صوامة قوامة( و او همسر تو در بهشت خواهد بود.گیرد و بسیار نماز میمی
روایت مجعوب است و افزون بر وفات عثمان بن مظعون پیش از ازدواج پیامبر )ص( با حفصه با شخصیتی 

داد کهه پیهامبر قدر پیامبر را آزار مهیگزارش شده است او آنشناسیم سازگار نیست. چنانچه که از حفصه می
رسهاند چگونهه ممکهن اسهت کهه در )ص( دوبار مجبور به طلاق او شد. کسی که پیهامبر )ص( را آزار می

ههِ لَهُهمْ عَهذَاب  بهشت با آن حضرت باشد! خداوند متعاب در قرآن کریم می ذِینَ یُؤْذُونَ رَسُوبَ اللَّ فرماید: وَالَّ
؛أَ  نْیَا وَالْخِْرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَهذَابًا مُهِ  2لِیم  هُ فِي الدُّ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ ذِینَ یُؤْذُونَ اللَّ صهوامة و قوامهة  3ینًها.و إِنَّ الَّ

باید توجه نمود که عمدۀ نقد عاملی بر صوامه و قوامه بودن حفصه  4بودن حفصه با این قرائن سازگار نیست.
؛ بلکه قسمت اخیر حدیث است که حفصه همسر پیهامبر )ص( در بهشهت خواههد بهود. اسهتد ب نیست

عاملی این است که با توجه به آزار و اذیت پیامبر )ص( توسط حفصه و رفتار نامناسب او بها پیهامبر )ص( و 
بودن حفصه را  شریفه، اینکه حفصه در بهشت در کنار پیامبر باشد درست نیست. اما صوامه و قوامه  متن آیۀ

 به عنوان تیتر روایت انتخاب کرده و نسبت به آن نقدی ندارد.
 طالب . نقد روایت کمک مخفیانه حکیم بن حزام به مسلمانان در شعب ابی11

در کتب تاریخی نقل شده است که حکیم بن حزام از جملۀ افرادی بود که مخفیانه به کمر مسهلمانان 
باید اشاره کرد که سابقۀ ابن حزام چندان خهوب  5رساند.ه آنها آذوقه میپرداخت و بطالب میدر شعب ابی

وی جزء افرادی بود که از طرف قریش مأمور کشتن رسوب خدا )ص( در لیلة المبیت بود. وی با این  .نیست
وی بعهد از  6داد تها وقهت مأموریهت فهرا رسهد.گروه تا صبح در اطراف خانۀ پیامبر اکرم )ص( نگهبانی می

بهه  مولفیة قلیوبه همچنین وی جزء  7کرد.آمد احتکار میای را که به مدینه میدر مدینه تمام آذوقه هجرت
عاملی از منظر شخصیت حکیم بن حهزام، ایهن روایهت را  8آمد که در روز فتح مکه مسلمان شد.شمار می

ها را دارد بسیار برای او که این روحیه و ویژگیگوید: کسینقد کرده است. وی بعد از ذکر انتقادات فوق می
سخت و دشوار است که در جایی که برای وی خطر جانی در قباب کفار قهریش وجهود دارد بهه چنهین کهار 

کهار خطرناکی دست بزند، مگر اینکه با توجه به روحیات این شخص پای پوب در میهان باشهد و او بها ایهن 
                                                 

 . 244 /9، مجمح الز ائ    مبیح الفوائ . هیثمی، 60
 «.رسانند عذابی پر درد ]در پیش[ خواهند داشتکسانی که پیامبر خدا را آزار می : »61. توبه /  2
 «.آور آماده ساخته استخدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت رسانند، گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می بی: » 57. احزاب /  3
 . 206-207  /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 236 /1، السیة  البیویة. ابن هشام،  5
 . 31 /19، بحار اظنوار. مجلسی،  6
 . 35 /2، سلامدمائ  الإ؛ قاری نعمان، 165/  5، الکافا. کلینی،  7
 . 333 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 231، نسب قةیش. زبیری،  8
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سازی در میان بوده تقاد او پای زبیریان در این فضیلتآذوقه را با چند برابر قیمت به مسلمانان بفروشد. به اع
در  1نباید فراموش کرد که حکیم بن حزام از بیعت امام علی )ع( سرباز زد و شدیداً هوادار عثمان بود.  .است

تأیید سخنان عاملی باید گفت که خاندان زبیر با قرار گرفتن در سلر راویان حوادث تاریخی، تلریفهاتی را 
ها در این زمینه نشان دهندۀ تأثیر گسهتردۀ ایهن خانهدان در اند که برخی پژوهشو سیره وارد نمودهبه تاریخ 

اند مبنی بر اینکه حکیم مثلًا زبیریان روایت دیگری جعل کرده 2دست بردن به منقو ت تاریخی بوده است.
ابهن ابهی اللدیهد نیهز   کهه تا جهایی 3بن حزام )پسر عموی زبیر( کسی است که در کعبه متولد شده است.

پذیرند و معتقدند حکیم بن حزام در کعبهه متولهد شهده گوید: ملدثان و دت علی )ع( را در کعبه نمیمی
 5در حالی که حاکم نیشابوری در مورد و دت علی )ع( در کعبه ادعای تواتر کرده است. 4است.

 . نقد روایات مربوط به شجاعت ابوبکر 12
روایاتی در منابع تاریخی در مورد شجاعت ابوبکر نقل شده است. حتی از علی )ع( چنهین نقهل شهده 

ترین مردم کیست؟ جواب دادند: شما یا امیرالمؤمنین. حضهرت آن است که از آن حضرت پرسیدند: شجاع
نهدهی پیهامبر بانی درست کردند کهه مقهرد فرمارا رد کرد و فرمود: در جنگ بدر برای رسوب خدا )ص( سایه

کسی با رسوب خدا )ص( بود که از ناحیۀ دشمنان به آن حضهرت )ص( بود. از امام پرسیدند که در آنجا چه
آسیبی نرسد؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند هیچ کس از ما به پیامبر )ص( نزدیکتهر از ابهوبکر نبهودیم بها 

کهرد ابهوبکر او را دفهع ر )ص( میشمشیری آخته پیرامون رسوب خدا )ص( قرار داشت و هرکس قصد پیامب
بان کنار رسوب خدا )ص( بهوده از نظهر اینکه ابوبکر در آن سایه 6ترین مردمان است.نمود پس او شجاعمی

شود. به نظر ایشان ابهوبکر در جنهگ بهدر مقهام برخی از علمای اهل سنت یکی از فضایل او ملسوب می
آور که علی )ع( یر جنهگدر حالی  .شجاعانۀ اوست ریاست داشته و پیروزی جنگ بدر مرهون فرماندهی

از نظر عاملی تمهامی ایهن روایهات  7توان به آن حضرت انتساب داد.معمولی بوده و شکست دشمن را نمی
 8کذب و موروع است. ابوبکر در برخی از غزوات مانند خیبر، حنین و احد از صلنۀ نبرد گریختهه اسهت.

او هیچ تیری نیانداخته و هیچ شمشیری نزده و در صلنۀ نبرد هیچ خونی  گوید:اسکافی در مورد ابوبکر می

                                                 
 . 333-334 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 629 /3، قاموس الةجال. تستری،  1
 به بعد.  141، زبیةیان   ت  ین سیةه نیوی. هدایت پناه،  2
 . 40 /2، الصحابة اس  الغابة فا معةفة. ابن اثیر،  3
 . 14/  1، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  4
 . 252 /2، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 550 /3، المست رک ملا الصحیحین. حاکم نیشابوری،  5
 . 46-47 /9، وائ مجمح الز ائ    مبیح الف؛ هیثمی، 36، تاریخ الخلفا؛ سیوطی،  331 /3، الی ایة   البهایة. ابن کثیر،  6
 . 22 /14، المبت   فا تاریخ الملوک   الام ؛ابن جوزی، 21 /8،  تاریخ بغ اد أ  م یبة السلام. خطیب بغدادي،  7
 . 95/  6، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 293 /13، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  8
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او جزء قهرمانان و پهلوانان عرب بهه حسهاب  1نریخته و در شجاعت هیچ شهرت و معروفیتی نداشته است.
 ای از او صادر شده باشد، سراغ نداریم.آمد و در طوب عمر خویش هیچ موقعیتی که شجاعت ویژهنمی

ۀ بنی نضیر ذکر کرده است که پرچمدار لشکر اسلام، علی )ع( بود و گفته شده است کهه واقدی در غزو
هرچند خود واقدی نیز به رعف این سخن واقف بوده و آن را با صهیغۀ مجههوب )یقهاب( بیهان  2ابوبکر بود.

ل است که ای اشاره کرده است. از جمله از نظر تاریخی مسجد کرده است، عاملی نیز در رد این سخن به ادله
ای کسهی بهر در هیچ غزوه یا سهریه 3علی )ع( پرچمدار رسوب خدا )ص( در بدر و همۀ پیکارها بوده است.

شهد کهه جهزء شهجاعان و تر پرچم به دسهت کسهی سهپرده میاز همه مهم 4علی )ع( امارت نداشته است.
اشد. این خصوصیات روحی های نبرد باشد و قدرت سازماندهی و تهییج سپاهیان را داشته بپهلوانان عرصه

  5کند.در مورد ابوبکر گزارش نشده است بلکه مواردی وجود دارد که به عکس آن د لت می
یظه از جمله زنی به نام نُباته 13  . نقد روایات ثبات قدم و شجاعت یهود بنی قر

ن، عهاری از مهداری و کمبهود ایمهادوسهتی و دنیااز نظر عاملی یهودیان زمان پیامبر )ص( به سبب ماب
صفاتی چون شجاعت، شهامت و پایداری بودند. در منابع تاریخی آمده است زنی از بنی قریظه با نام نُباتهه 
در قلعۀ زبیر بن باطا همسر مردی به نام حاکم قرظی بود. این مهرد چهون بهه نباتهه علاقهه داشهت و از ایهن 

این زن به واسطۀ جرمی کشته شهود.  ترسید که همسرش به دست مسلمانان اسیر شود دوست داشت کهمی
نباته به خواهش همسر خود سنگ بزرگی را از با ی قلعه بر سر مسلمانان انداخت که به واسطۀ آن خلاد بن 
سوید به شهادت رسید. نقل شده است که این زن در روز قصهاص خهویش بسهیار شهاد و خنهدان بهه نظهر 

ها که یهودیان و حتی زنهان معتقد است که اینگونه از نقلعاملی  6رسید و آثار تر  در او وجود نداشت.می
بردن در متهون تهاریخی دهد حاصهل جعهل و دسهتاستقامت نشان میایشان را افرادی شجاع و پایدار و پر

شهود در نقد سخن عاملی باید گفت نمی 7ها تناسبی ندارد.وجه اینگونه از خصوصیات با آناست و به هیچ
اند. بنابراین وجود یهر زن های نبرد داشتهآوری همچون مرحب در صلنهن نیز افراد نامانکار کرد که یهودیا

باک در زمرۀ یهودیان هیچ استبعاد عقلی یا نقلی ندارد. البته این قصه با اشکا ت متنی دیگهری شجاع و بی
                                                 

 . 98 /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 281 /13، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  1
 . 371 /1، المغازی. واقدی،  2
 . 74 /42، تاریخ م یبة دمشق. ابن عساکر،  3
 . 223 /4)ع(،  مباقب آل ابا طالب. ابن شهرآشوب،  4
 . 176-180 /7؛ نر: 119 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  5
 . 516 /2، المغازی. واقدی،  6
 . 135-136 /12، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  7
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آید که ؤاب پیش مینیز مواجه است. عین این حادثه در غزوۀ بنی نضیر و خیبر نیز گزارش شده است و این س
اند؟ و امکهان نهدارد کهه مسهلمانان کهه بهه شهدت قلعهه را در چرا مسلمانان از حوادث قبلی عبرت نگرفته

اند با خیاب راحت و بدون توجه بهه امهور پهیش پها افتهادۀ نظهامی در سهایۀ قلعهه مشهغوب ملاصره قرار داده
هایی کهه ایهن گهروه در ورزیها و حیلههههمچنین توط ه 1استراحت باشند و یا مجلس گفتگو تشکیل دهند.

اند در تثبیت برخی احتما ت از نظهر عهاملی مهؤثر مقابل مسلمانان و شخص رسوب خدا )ص( انجام داده
عنوان نمونه در منابع تاریخی ذکر شده است که در ماه جمهادی ا خهر سهاب پهنجم هجهری، بوده است. به

گفتنهد: مهاه سهلر شهده زدند و میمسین را برداشته، بر آن میهای خسوفی در مدینه رخ داد. یهودیان تشت
عاملی معتقد است این کار نیز یکی  2است. پیامبر اکرم )ص( نماز آیات خواندند تا اینکه ماه آشکار گردید.

افتهد و همگهان آن را های یهود بوده است؛ چرا که خسوف یر امر عادی است که زیهاد اتفهاق میاز توط ه
که یهود با این کارها و سخنان قصد داشتند که به جامعه اینگونه القا  س این احتماب وجود داردشناسند پمی

کنند که خسوف در اثر کار و سلر پیامبر )ص( رخ داده است. بنابراین این شخص، پیامبر نیست بلکه یهر 
پیامبر )ص( انجهام ها در مخالفت با ساحر است. عاملی این احتماب را با شخصیت یهود و کارهایی که آن

شود گفت: هر چند خسهوف و کسهوف دو در نقد سخن عاملی می 3بیند.داده بودند، منسجم و متناسب می
پدیده شناخته شده بودند ولی تبیین پیشینیان از این دو پدیده با تبیین انسان عصر جدید متفهاوت اسهت. در 

های کهن، خورشید گرفتگهی را شت. اغلب تمدنرواج دا ای در این مورد بسیاردنیای باستان عقاید اسطوره
های قدیم از گرفتگی خورشید پنداشتند و دربارۀ آن اعتقادات خرافی داشتند. مردم در زمانای شوم میپدیده

کردند کهه دانستند و خیاب میگرفتگی را نمیترسیدند، چرا که در ابتدا علت خورشیدگرفتگی یا ماهیا ماه می
طور معموب این پدیده را به مسائل فراطبیعهی و خهدایان  رای همیشه ناپدید شود و بهممکن است خورشید ب

پنداشتند. مردم عقیده داشتند که هنگام دادند و ناپدید شدن خورشید را ناشی از خشم خدایان میارتباط می
آسهمانی هها خورشهیدگرفتگی بلایهی بلعد. در بسهیاری از فرهنگخورشیدگرفتگی اژدهایی خورشید را می

است. در زمان باستان ایجاد سر و صدا با زبان و دهان و یا اشیاء معمهوب بهوده اسهت. اگهر شده پنداشته می
کوبیدند که اژدها خورشید یا ماه را نبلعهد. ایهن اعتقهادات در داد روی تشت میکسوف یا خسوف روی می

 4ن به صورت فرهنگ عامه باقی مانده اسهت.ایران باستان نیز وجود داشته و تاکنون در بسیاری از مناط  ایرا
 توان تللیل کرد.بنابراین کار یهودیان مدینه را از این دیدگاه نیز می

                                                 
 . 137. عاملی، همان،  1
 . 469 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  2
 . 142 /8، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 994، با رهای مامیانه مةدم ایةان. ذوالفقاری،  4
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 . نقد روایات مربوط به عکرمة بن ابی جهل  14
ای از مشرکان وجود نداشت مگر آنکهه بتهی در منابع تاریخی نقل شده است که در فتح مکه هیچ خانه

کرد. منادی از طرف هل خانه در ورود و خروج از منزب آن را به عنوان تبرک مسح میدر آن وجود داشت که ا
رسوب خدا )ص( ندا داد که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد بت خانه خود را شکسهته یها بسهوزاند. 

یافت بهرای شکسهتن بهت در آن مکهان حضهور های قریش آگاهی میپس از آن عکرمه اگر بر بتی در خانه
عاملی معتقد است این روایت با سیره و روش مشاهده شده از عکرمهه سهازگار نیسهت. چگونهه  1یافت.می

ممکن است کسی که در روز فتح مکه با مسلمانان در حاب ستیز بود و برای حفظ جان از مکه گریخهت بهه 
هه بهرایباره به مسلمانی مخلص و وظیفهیر او منهافعی در پهی  شنا  تبدیل شود مگر اینکه این تغییهر روید

علیه اشد. یکی از حوادث متف   سازی در قباب کار علی )ع( در فتح مکه بو شاید نوعی فضیلت 2داشته باشد
در تاریخ اسلام این است که در فتح مکه بنا به درخواست پیامبر )ص( علی )ع( بر شانۀ آن حضرت ایستاد 

اریخی دیگری نیز در مورد عکرمه نقهل شهده اسهت روایات ت 3های مستقر درون کعبه را سرنگون کرد.و بت
بیند؛ چرا که عکرمه در زمرۀ افرادی بود که پیهامبر که عاملی این روایات را با شخصیت این فرد سازگار نمی

در مورد وی روایت شده است که پیامبر )ص( فرمودنهد: عکرمهة  4)ص( آنان را مهدورالدم اعلام کرده بود.
توان گفهت: گردد که مؤمن و مهاجر است. در نقد این روایت میسوی شما بر میبن ابی جهل در حالی به 

عکرمهه بعهد از فهتح مکهه  5از رسوب خدا )ص( نقل گردیده است که بعد از فتح مکه هجرت وجود ندارد.
معنی است. در نقد این سخن که آن حضرت کلمه مؤمن را در ایمان آورده و به کار بردن هجرت برای او بی

ای نه قبل و نه بعهد از ایمهان آوردن وی مشهاهده کرمه به کار بردند، باید گفت: ما هیچ عمل مؤمنانهح  ع
شاید این روایات  6بینیم.ایم و هیچگونه تلوب اساسی در رفتار و کردار وی نسبت به قبل از اسلام نمینکرده

بهشهت جایگهاه خهوبی بهرای گوید: پیامبر )ص( خواب دیدنهد کهه در از جمله روایتی که می -ساختگی 
شهود. ابوجهل آماده شده است. این مس له بر آن حضرت سنگین آمد چرا که جز مسلمان وارد بهشهت نمی

که عکرمه با اسلام پیش رسوب خدا )ص( حضور یافت، پیهامبر )ص( اسهلام عکرمهه را تأویهل آن هنگامی

                                                 
 . 870 /2، یالمغاز. واقدی،  1
 . 218 /22، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  2
 . 403 /7، المصبّف في اظ ادیث  الآثار. ابن ابی شیبة،  3
 . 13 /23، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 282 /1، اس  الغابة فا معةفة الصحابة. ابن اثیر،  5
 . 22 /23،  الصحیح من سیة  البیا اظم . عاملی،  6
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  2ورزان نسبت به علی )ع( بوده است.و از کینه به این دلیل باشد که وی از پشتیبانان خلفاء 1-رویا دانستند.

 نتیجه

نوشتۀ عاملی، چههارده مهورد از منقهو ت تهاریخی   )ص(اظم   الصحیح من سیة  البیا با تتبع در کتاب 
مورد بررسی قرار گرفت که در این موارد عاملی منقو ت تاریخی را با توجه به شخصیت افراد، مورد نقهد و 

آوری کهرده و سهپس بهه نقهد آن ست. وی ابتدا حادثهۀ تهاریخی را از منهابع متعهدد جمهعبررسی قرار داده ا
های رفتاری و شخصیت افهرادی اسهت های نقد وی توجه به خصوصیات و ویژگیپردازد. یکی از روشمی

ههای مختلهف زنهدگی آن ها روایتی نقل شده است. او بها گهردآوردن قهرائن متعهددی از دورهکه در مورد آن
گیرد که این نقل تاریخی با شخصیت و خصوصیت آن فهرد همخهوانی نهدارد و در نتیجهه نتیجه می شخص

اللهدیث بهه نگهارش هایی که با عنوان نقد حهدیث و فقهتوان به صدق این روایت ملتزم شد. در کتابنمی
توان بهه ها میوشاند. ازجملۀ این رهای نقد روایت به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفتهاند روشدرآمده

عررۀ روایت به قرآن و سنت قطعی، توجه به مخالفت روایت با علم، حسد و تجربه و مواردی از ایهن قبیهل 
ههای نقهد اشاره کرد. شایسته است سرفصل جدیدی با عنوان نقد روایت با توجه به شخصیت افراد به کتاب

امان این نوع از نقد به شمار آورد. البتهه در ایهن توان از پیشگاللدیث افزوده شود. عاملی را میحدیث و فقه
های عاملی مطرح شد توجه نمود. با این حاب ایهن روش باید به اشکا ت آن نیز که در نقد برخی از دیدگاه

های دیگر البته با للاظ عدم قطعیت ارزشمند و کارساز است و فقط ممکن اسهت در ه روشۀروش به انداز
 باهی صورت گیرد.ها اشتها و تطبی مثاب

شایان ذکر است که فقط عاملی از این شیوه استفاده نکرده بلکه دیگر ملققان نیز از این شهیوه اسهتفاده 
های دیگر نقد حدیث، اندک استفاده شهده اسهت. مرحهوم معرفهت در نقهد اند. هرچند نسبت به شیوهکرده

ولهی بهه  3اسهت. ز این شیوه اسهتفاده کهردهروایات مربوط به آیات اولیۀ سوره عبس به نقل از سید مرتضی ا
هرحاب استفادۀ عاملی از این روش چشمگیرتر است. اما آیا این روش مطم نی برای نقد احادیث اسهت یها 

ها نیهز بها قطعیهت ارجتر نیست. بقیه روشهای دیگر نقد احادیث کمرسد این روش از روشنه؟ به نظر می
فرماست. ایهن ها حکمکنند بلکه همواره عدم قطعیتی بر این روشصد در صدی چیزی را نفی یا اثبات نمی

اند نهافی ها کارایی دارد. اما اینکه سایر ملققان از این روش زیاد استفاده نکردهروش نیز در تراز سایر روش
ارزش این روش نیست. ارزش این روش به کارا بودن آن در حوزۀ نقد حدیث است و در متن مقالهه شهواهد 

                                                 
 . 132-133 /3، السیة  الحلییة. حلبی،  1
 . 29 /23، ، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی 2

 .345، نق  شیهات پیةامون قةآن کةی ، معرفت3. 
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 دهد. ی ارائه شده که کارا بودن این روش را نشان میمتعدد
ت روش نیسهت. حتهی اینکه مورخان قدیم و حتی جدید به این روش زیاد توجه نکرده انهد نهافی صهلد

شهود آن را نقصهی بهرای تنها نمیشود مس له را اینگونه طرح کرد که عاملی در این مورد مبتکر است و نهمی
مثبت داد. به هر حاب نقد تاریخی هم همیشه یکسان نبوده و  ۀبلکه باید نمر دانست الصحیحعاملی و کتاب 

های دیگهر نقهد حهدیث قابهل تراز روشرسد این روش همدر طوب تاریخ تکامل پیدا کرده است. به نظر می
 اطمینان است.
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